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 ديالكتيك نور و ظلمت ـ بيست و چهار فريم در ثانيه

 عبدي كلانتريي  نوشته
 
 
 
 

ي اين مقاله به خاطر دوري جغرافيايي و دسترسي نداشتن به منابع، در  توضيح ـ نويسنده
ها، وقايع، و آدمها، به ناچار منحصراً به حافظه رجوع كرده است، به  اشاراتش به نوشته

هايي  اگر در اين اشارات به كم دقتي!  از سالهاي دبيرستانخاطراتي در حال محوشدن
 .ك. ع! برخورديد، بر او ببخشاييد

 
 
 
 

جا كجاست،  اين. نور بر پرده مي تابد. با اشتياق بليطي مي خريم و قدم به درون سالن تاريك مي گذاريم
اموشي خواهيم سپرد يا نسبت ي آگاهي؟ دقايقي ديگر، آيا جهان واقعيت را به دست فر دالان نسيان يا خانه

به واقعيت جهان شاعرتر و واقف تر خواهيم گشت؟ گشاده ديدگاني فروبسته، يا روزني به روشنايي و 
 روشنگري؟

 
  »كودك وحشتناك«گشاده چشمان ِ فروبسته ــ از عنوان زيبا، غنايي، هراس آور، و تفكرانگيز آخرين اثر 

 سال پيش جزو محبوب ترين سينماگران در جمع كوچك هاليوود  ياري مي گيرم؛ كسي كه سي چهل
يك عكاس . كار مي كرد و هم ضدسيستم بود» سيستم«كسي كه هم درون . منتقدان و فيلمسازان ما بود

آغاز كرد و در اوج » نوآر«ي سياه و سفيد، در ژانر  حرفه اي كه فعاليت سينمايي اش را با چند ساخته
را ساخت كه در نخستين نماهاي فراموش ) راز كيهان(ي دوهزار ويك  يسهـ علمي اود خلاقيت خود، افسانه

. هاي مدرنيت ترسيم مي كند نشدني اش، به نحو نمادين گذر انسان را از بدويت و بهيميت به آخرين منزل
را » مدرن«و )  ناداني، سردرگمي، فراموشي(را مي توان استعاره اي گرفت براي تاريكي ) سياه(» نوآر«

. ها نيست ؛ اما البته همه مي دانيم كه داستان به اين سادگي)فرهنگ، تجدد، تمدن(ي براي روشنگري معادل
هايي از آن ديگري خانه كرده؛ همانطور كه  در دل هريك از اين دو قطب، به نحوي جدايي ناپذير، جنبه
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به توحش مدرن هشدار داده ما را نسبت » راز كيهان«، يا سكانس نهايي »استرنج لاو«، »پرتقال كوكي«مثلاً 
 . بودند

 
ي روياپرور ِ  ي واقعيت؟ خواب يا بيداري؟ در آن سالهاي دور، كدام رويازده ي جادو يا آينه جعبه! سينما

ي ديگر، سالهاي سال، دست ما خوابديدگان را  اي از پس هفته اين رمانس جادويي بود كه مي توانست هفته
 نور در تاريكي، هوشياري زيبا، سپيد در سياه؟» پيام« و شعور بسپارد ــ هاي تاريك به عشق بگيرد و در سالن

 
 خواب طولاني

هاي هاليوود است، و يكي از اين  »فيلم نوآر«ي  به معني چيزي بيشتر از تاريكي، مضمون همه» ظلمت«
 نفوذ پول، ي قدرت، نه به معني رايج، بلكه به معني روابط تيره» سياست«. ها البته سياست است» بيشتر«

ي تاريك روياي آمريكايي، جايي كه ايده آلها و عشق قرباني طمع و يافتن مكاني در آفتاب مي  سويه
. بهتر شاهد هستيم تا در ملودرامهاي هاليوود» فيلم نوآر«ي داشتن و كابوس ِ نداشتن را در  فريبندگي. شوند

اندن، رشك، نياز، تنهايي، و سرانجام ي در اعماق بودن، پشت درهاي بسته ماندن، آرزو پرور تراژدي
 .  ي رهايي كردن ريسك مرگ را به ناچار وثيقه

 
! »برانداز«اين سينماي ضدسيستم است، هاليوود ِ .  ، جابه جا كردن سپيد و سياه است»نوآر«ديالكتيك 

يرين خواب آور و  ش» پايان خوش«ديالكتيك آن در برانگيختن سؤظن و بدبيني است؛ بيداري نسبت به 
هاي آنرا هم در  به اين تعبير اين يك سينماي سياسي است؛ مضافاً اگر ريشه. ي روياسازي كارخانه

ها به خاطر داشته باشيم و نقش فيلمسازان مهاجر  اكسپرسيونيسم جمهوري وايمار قبل از روي كارآمدن نازي
بصري اين /  سايه و معماري روانيهاي نور و ي نوآر در هاليوود را، بازي گريخته از فاشيسم كه زيباشناسي

 .نوع فيلم را، پروراندند
 

كم نيستند ضدقهرمانهاي نوآر و . است» نوآر«هاي  نيز يكي ديگر از بازمايه» فراموشي«ظلمت به معني 
شده ) ام ني ژيا(» ياد زدودگي«كه دچار نوعي ) ـ مووي بي(هاي جنايي ارزان هاليوود  هاي فيلم شخصيت

، سردرگم در معماهايي كه شايد حتا در آخر )واقعي يا نمادين(ت دادن بخشي از حافظه اند، يعني از دس
به يادآوردن به شكل . خروج از تاريكي مي تواند دردناك يا شيرين باشد.  نشده باقي بمانند قصه هم حل

نحوي به . ، خصلتي رمانتيك دارد، ياد روزهاي خوشِ رفته و رومانتيزه كردن گذشته است»نوستالژي«
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پافشاري در نوستالژيا، نوعي گريز در رويا و تداوم . خواب آور هم هست» بيادآوردن«ديالكتيكي، اين نوع 
 .خوابي است دائمي. ي طفوليت است تخديركننده

 
ذهن، به تعبير فرويدي آن، اگر نه التيام، دست » ناخودآگاه« به معني پرتوافكندن به  بيرون آمدن از تاريكي

اين . سينما به اين مضمون نيز زياد پرداخته است. هاي درد جانكاه را همراه دارد ت به ريشهكم شناخت نسب
 . روشنگري به معني بيداري است

 
ي تاريخ و سياست، نسيان نسبت به آگاهي اجتماعي ، از چهل سال پيش تا  زني پس چگونه است كه واپس

وده است؟ پيشكسوتان در اين زمينه چه نقشي هاي ايران ب نويس همين امروز، بارزترين ويژگي سينمايي
داشتند؟ شايد استعاره اي بهتر از عنوان كتاب ريموند چاندلر، و فيلم هاوكز، آن سردرگمي هاي 
 .روشنفكري و فرهنگي دوران  را ــ كه بخشي هم در تاريكي سالنهاي سينما مي گذشت ــ برنتابد

 
 مؤلف ـ مؤلف

و ) آمريكا ـ شوروي(غ و اثرگذاري رسيد كه جنگ سرد ميان دو ابرقدرت نقد فيلم در ايران زماني به بلو
ساز اعراب و  جنگ طولاني و نواستعماري ويتنام در اوج خود بود؛ همان زمان كه دو جنگ سرنوشت

آن سالها، . ي خاورميانه را براي هميشه عوض كردند معادلات سياسي) 1974 و 1967در سالهاي (اسرائيل 
 تا بمباران قاليچه وار كامبوج و آبرويزي واترگيت؛ از جنبش حقوق مدني سياهان آمريكا تا 68از  ماه مه 

هاي دانشجويي اروپا و آمريكا، همه بر رويهم، نسل جوان را نسبت به جامعه، تاريخ، فرهنگ، و  جنبش
و غيرمستقيم در نبود و اين تحولات، مستقيم » سياست«هيچ چيز مبرا از . سياست، آگاه و پرسشگر كرده بود

 . هاليوود، انعكاس پيدا مي كرد سينماي جهان، از جمله سينماي
 

هاي  نويسان ما راههاي پرواز در آن را به ما آموختند ــ ما بچه محصل اي كه سينمايي اما كهكشان رويايي
م ي سينماي آزاد هشت ميلي متري، كانون پرورش، جشن هنر شيراز، كانون فيل ي هويدا، دوره دوره

. ي عالي تلويزيون ــ فضايي غيرسياسي بود بهارستان، فستيوال فيلم تهران، انجمن ايران و آمريكا، مدرسه
. فيلم حائز اهميت نيست زيرا سينما چيز ديگري است» پيام اجتماعي«و » محتوا«پيشكسوتان به ما مي گفتند 

ن تشخيص داد نه با نيات سينماگر خوب و بد را با فورم بصري مي توا. سينما هنر تصوير است
 . ي ظاهري فيلم ي نويسنده و قصه دوستانه انسان
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شروع مي  » تئوري مؤلف«و البته درست مي گفتند؛ اما تا كجا؟ آن سالها، شناخت دقيق هنر فيلم براي ما با 
 مي طبق اين تئوري، آنچه به كار يك فيلمساز ارزش و اعتبار. شد و با همان تئوري خاتمه پيدا مي كرد

بخشيد فيلمنامه يا محتواي ظاهري فيلم و پيامهاي احتمالي آن نبود، بلكه جهان بيني يا نگاه يگانه و متمايز 
ي آثارش، آنرا به  فيلمسازي بود كه تنها با زبان تصوير و سبك فردي خودش در ميزانسن، در مجموعه

يچكاك، هاوارد هاكز، نيكلاس ري، هايي چون جان فورد، آلفرد ه طبق اين نظريه، نام. نمايش مي گذاشت
مي آفريد » جهان يگانه«هريك در مقام مؤلف، يك . عمل مي كردند» امضا«اورسون ولز،  همچون يك 

مي توانست همان تشخصي را داشته » مؤلف«هيچكاك، به مثابه . كه بي شباهت به جهان غولهاي ادبي نبود
هاي  هاي كوتاه و امپرسيونيستي نويسنده ز طريق نوشتهتئوري مؤلف ا. باشد كه داستايوسكي يا كافكا داشت

هاي طولاني و تحليلي رابين وود در انگلستان، و نقدهاي  و نوشته» مووي«در فرانسه، ژورنال » كايه دوسينما«
 . ژورناليستي آندرو ساريس در آمريكا، در جهان گسترش يافت و راهنماي كار منتقدان فيلم شد

 
ها  ينما را درست همان كسي به ما مي داد كه براي سياست و انواع ايدئولوژيدرس واقعي در شناخت س

ي او از ميزانسن فيلم ــ مثلاً در كارهاي آخر هيچكاك، بونوئل، يا  هاي خيره كننده تحليل. پشيزي قايل نبود
ي  مدرسهويسكونتي ــ و پياده و سواركردن آناليتيك اجزاي فيلم، فريم پشت فريم، مؤثرتر از كلاس هر 

نيايد، بلكه نقد » خارجي«ي انشاوار  ياد مي گرفتيم در ارزيابي فيلم حتا يك جمله. سينمايي عمل مي كرد
رواني، (منحصر شود به توضيح عناصر يك فريم، ارتباط بصري يا نمادين اين عناصر با وضعيت مشخص 

ي  ي پيشزمينه و پسزمينه رابطهي ديد دوربين و مسير حركت آن،  ي زاويه شخصيت ماجرا، چرائي) عاطفي
ها در ارتباط با  ي زمانبندي و تداوم صحنه ي هر تقطيع، نحوه نما، اهميت رنگهاي به كارگرفته شده، معني

را » ميزانسن«ي فضا و جغرافياي ماجرا، و چيزهاي ديگري كه در مجموع  گيري ي شكل كل سكانس، نحوه
چاپ » سپيد و سياه«ي پاياني  ور كنيم آنچه هرهفته در صفحهاما اين اشتباه است اگر تص.  شكل مي دادند

ي  ها مي شد به بصيرتي رسيد، هم در جهان بيني و رويكرد به تجربه از آن نوشته. بود» نقد فيلم«مي شد فقط 
كه , ها و منابع ها و سفارش زيسته، و هم دقت تحليلي در بازكردن مفاهيم وتفكر استدلالي، و كسب سرنخ

آنطور كه من به تجربه (ي هشيار مي توانست آنرا در نقد ادبيات، تئاتر، يا به طور كلي نقد فرهنگي  خواننده
 .به كار بگيرد) دريافتم

 
 تصوير منتقد همچون مرد جوان رمانتيك
بوديم تا دست كم با وساطت نقد به » سپيد و سياه«اما براي ما كه هرهفته بي صبرانه منتظر از راه رسيدن 

ايي فيلمهاي مورد علاقه مان پا بگذاريم، هرگزكاملاً  روشن نمي شد آنچه را كه با اين اشتياق مي جهان روي
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سينماگر مؤلف است يا » جهان«خوانيم، حتا گاه بدون ديدن فيلمي كه موضوع نوشته بود، آيا شرح 
 نوشتن آن نقدها از ترديدي نبود كه. هايي از شخصيت منتقد كه به فيلم و فيلمساز سرايت داده مي شد جنبه

ي بهترين نوع  ها دربرگيرنده آن نوشته. به شمار مي آمد» شخصي«بسياري جهات براي نويسنده اش امري 
از خلال . تحليل سينمايي بود اما همزمان به نظر مي رسيد نوعي حديت نفس و اعتراف خصوصي هم بود

، اميرنادري، زكريا هاشمي، و مسعود كيميايي آنها نه تنها به دنياي سخت و بي اعتبار دان سيگل، سام فولر
وارش از هياهوي  ي درويش ي شاعر مسلك منتقد، از رومانتيسيسم او، دوري راه مي برديم، بلكه از روحيه

شهر شلوغ و فرهنگ كاسبكار و بساز و بفروشي كه مي رفت تا روح روزگار شود هم چيزهاي زيادي 
 .دستگيرمان مي شد

 
 ستون هفتگي پرطرفدار، به تدريج نوعي ادراك حسي از زندگي وجهان برما آشكار با خواندن مرتب آن

، از رويدادهاي تكرار نشدني، »فقدان«مي شد كه بيشتر به ناقد تعلق داشت تا موضوع نقد؛ حسي از 
هايي كه هرتلاشي براي  عزيزهاي رفته، يادها و مكانها و دنياهايي كه هرگز بازنخواهند گشت؛ يا ارزش

گاه اين احساس از دست دادگي چنان عميق مي نمود كه . زيافتن آنها پيشاپيش محكوم به شكست بودبا
با . ي ديگري گام برداشته است كه خود مرگ باشد گويي آن عزيز از ابتدا و هميشه دست در دست نيمه

ي مثل جان كس» سادگي، خلوص، و صميميت«هاي زنده مرثيه مي نوشت؛ زيرا  همين روحيه، او براي آدم
فورد براي او چيزي بود كه داشت به تدريج دربرابر پيشرفتهاي تكنولوژيك فيلمسازي و تظاهرات شبه 

 .فلسفي در سينماي روشنفكرانه، رنگ مي باخت
 

اين حس تراژيك عميق نسبت به ناپايداري هستي، دست كم براي من، چيزي بود كه غالب اوقات 
ي آن نجابت و انسانيتي  اين حس، دوست داشتني ترين جنبه. يان بودزيرجملات و عبارات آن نقدها در جر

ي خود را آرام آرام زير لب زمزمه مي كرد و به راه خودش مي » آواز قو«بود كه انگار از همان جواني 
رفت و همين احساس را نيز مي توانست گهگاه به دنياي سينمايي اي كه ناقد آن بود سرايت دهد ــ به نگاه 

گير و  نا و لبريز از تمنا و ترس جيمي ستيوارت در فيلمي از هيچكاك؛ به وضعيت معلمي گوشهآش مرگ
بار گانگسترهاي  هاي مصيبت عاشق در شهرك ساحلي ريميني در فيلمي از والريو زورليني؛ به دنياي دوستي

سرانجام  بي ي  دفريبيي شكارچيان آنها در پايان قصه؛ به خو ژان پيرملويل و نگاههاي تلخ و خالي از حماسه
هاي راجر كورمن، »ـ مووي بي«هاي شوم ادگار آلن پو در  ويسكونتي؛  به جهان» مرگ در ونيز«آشنباخ در 

ي برگشته از جنگ  پاي دان سيگل، و البته تك سوارهاي خسته و خاك گرفته ها و دزدهاي خرده پليس
 .         ر شاهكارهاي جان فورد، د»مانيومنت والي«داخلي، در متن چشم انداز  بي انتهاي 
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يادم مي آيد توضيح مترجم بر مطلبي از . ادعايي بود هاي اين روحيه،  خضوع و كم يكي ديگر از سويه

به من يك دنيا چيز مي » عرض شود كه«همين ! »:عرض شود كه«اينگمار برگمان اين طور شروع مي شد، 
نپندارم و حرفهاي » استاد«را جدي نگيرم، خود را مي آموخت كه فروتن باشم، كه زياد خودم . آموخت

گنده نزنم، كه شنوا وانتقاد پذير باشم؛ كه اگر بشود مطالب جدي را با زبان ساده گفت بايد همين كار را 
ي ما كه استاد همه چيز، از  اين را مقايسه كنيد با پيشگفتارهاي بعضي از نويسندگان غبغب گرفته.  كرد

شكني از  جستار حاضر در پي آن است تا با شالوده«: رشكني، از هايدگر تا دريدا هستندهرمنوتيكز تا ساختا
مطمئن باشيد يك منتقد بافرهنگ، كسي مثل محمد قائد، » . . .گفتمان فلان به واكاوي بهمان بنشيند و 

هرگز آيدين آغداشلو، محمدرضا نيكفر، شميم بهار، باقر پرهام، محمدرضاباطني، يا داريوش آشوري، 
 . اينطور نمي نويسد

 
را نمي كنم چون به آن اعتقادي » تخصص«پراني به عمد رعايت  متوجهيد كه در نام(هاي ما  استايليست

ي سالم و موجز را شاهد  ي گفتار و زبان ادبي آنهايي هستند كه در كارشان بهترين تركيب زبان زنده) ندارم
اش را از جمله در نثر نجف دريابندري، محمد قاضي، و هاي متنوع و خوب  چيزي كه ما نمونه. مي شويم

زن،  فونكسيون طعنه(ي بدش را در جلال آل احمد ومقلدان بي شمار او   ايم و نمونه محمدحسن لطفي يافته
.) منشانه بود ي جاهل نثر در اين آخري فقط لاپوشاني كم سوادي  و نسق گيري» خاكي«اشرافي ستيز، و 

لابد . باشد» نقاره كوب افتضاحات«م يك بار نوشته بود مي خواهد به سياق آل احمد البته منتقد خوب ما ه
ي او فرسنگها ازدنياي مؤلف  فروتني اجازه نمي داند بيفزايد كه شخصيت، سواد، و ديد فرهنگي

به . رفته تر استــ كه بتازگي حقيقت مذهب و رسالت روحانيت را هم كشف كرده بود ــ پيش» غربزدگي«
ي آل  زمين تا آسمان با درويش بازي ناصادقانه، خشن، و خرقه بخشنده» پيام«ي واقع، ضد اليتيسم صميمي

 .احمد فاصله داشت
 

 هوشي خان از فرنگ برگشته و سينماي خاك و كوچه
گ و ي عام فرهن در پهنه. هاي متعددي به خود مي گرفت روشنفكرانه در كشور ما شكل» ضد اليتيسم«

؛ و در )غربزدگي(سياست به شكل پوپوليسم و خلق گرايي، روستايي منشي، و ضديت با نفوذ غرب 
هاي خودساخته پايين شهر، به ويژه در  سينماي ايران، همين گرايش به شكل زعامت از سينماي آدم

 . سينماي جاهلي» رنسانس«
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اما دعوا فراتر از يك فيلم مي . ا به خاطر دارندي روشنفكران آن ساله را همه» قيصر«نزاع تاريخي بر سر فيلم 
هاي اروپا بودند، نشسته پشت  رفت و به دسته بندي وسيع تري اشاره داشت كه يك سوي آن درس خوانده

ي فرانسوي  ي هويدا؛ كساني كه  فارسي را با ته لهجه هاي رسمي فرهنگ وهنر و نزديك به حلقه ميز مقام
هاشان منعكس مي  ها  و نوشته گ بومي، ديدي توريستي داشتند كه در فيلمحرف مي زدند و نسبت به فرهن

اي بودند كه در مدارس دولتي و كوچه پس  هاي جوان و خودآموخته طرف مقابل، سينمايي نويس. شد
ي فيلمهاي هاليوود را در سالنهاي درب و داغان بومي ديده  هاي خاكي پايين شهر بارآمده بودند، همه كوچه
بسته ياد داده  شكسته ه در تالارهاي مجلل فستيوالهاي خارجي، با مكافات به خودشان زبان انگليسيبودند ن

ي مجلات سينمايي و استوديوهاي توليد فيلم فارسي مي كرد،  بودند، و فقط عشق سينما بود كه آنها را عمله
مي ليبرال و دموكراتيك خود نبود كه فرهنگ عمو بي. هاي اداري و مقامات بوروكراتيك ي پست نه وعده

كساني چون فريدون هويدا، ايرج زهري، آربي آوانسيان، فرخ غفاري، فيروز شيروانلو، محمود خوشنام 
 .»فردوسي«و » فيلم و هنر«، »ي سينما ستاره«هاي  محل به مراتب بيشتر بود از بچه) براي نمونه(
 

ي ايران چندسال پيش تر با كارهاي فرخ غفاري، ها، رنسانس سينما از ديد بالايي. دعوا ظاهراً طبقاتي بود
هاي چند لوتي ناموس  فريدون رهنما، و ابراهيم گلستان آغاز شده بود و دليلي وجود نداشت كه قمه كشي

ها و رستوران بروهاي شيك و ادوكلن زده، شروع  پرست، يا طغيان معتادهاي جنوب شهر عليه ويلانشين
يا ضدقهرمان تراژيك؟ بومي گرايي غرب ستيز و ضدتجدد، يا » لومپن«. تازه اي در سينما به حساب بيايد

 مبارزه عليه امتيازات نواستعماري طبقات وابسته؟
 

ترين حامي آنها نيز سرايت مي كرد و با طنز  غيرت رومانتيك قيصر، رضاموتوري، و داش آكل به سرشناس
دكتر هوشي .  باد تمسخر گرفته مي شدندبه » هاي صاحب كولتور سينياست«تيزي كه مختص قلم او بود، 

سر زبانها انداخته؛ و مهندس هوشي كه شاكي بود » فضولات مافياي روزنامه نويس«كه گفته بود قيصر را 
است، دراز مي شدند و حال شان به خوبي گرفته مي شد ــ » ارتجاعي ترين فيلم تاريخ سينماي ايران«قيصر 

كمي بي انصافي در حق مرحوم هوشنگ طاهري . (اش كشاورزي بود هرشت» كود«اين دومي همان » كولتور«
ي فيلم، باز هم  در يك نزاع قلمي ديگر بر سرفيلمي جاهلي بر اساس كاراكترهاي شاهنامه، نام سازنده!) البته

كمي بي انصافي درحق شاعر و منتقد (با همان طنز يگانه، به شكلي مبتكرانه به آلودگي كشانده مي شد 
يك شرح مختصر . ي موسيقي فيلم هم كشيده مي شد تعصب و رفيق بازي به حوزه).  نوري علااسماعيل

فكاهي، مرتضي حنانه را دست مي انداخت كه دارد در خيابان مجنون وار و آواره مي گردد و مدام زير لب 
 با فرهنگي كمي بي انصافي در حق آهنگ ساز(» !ي سپاس حق من بود، نه منفردزاده جايزه«غرمي زند كه، 
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ي جلال مقدم، يكي از بهترين فيلمهاي تاريخ سينماي ايران، ساخت و »فرار از تله«كه موسيقي خوبي براي 
ترديدي وجود ندارد كه هنرمنداني چون مسعود كيميايي، .) بالاخره اسكار ايراني اش را هم گرفت

اخت آثارشان، ديني بزرگ به اين اميرنادري، علي حاتمي، اسفنديار منفردزاده، و چندتن ديگر، براي شن
 . تر از خود دارند پشتيبان و مشوق فرهيخته

 
و هنگامي كه صحبت از تعصبات و تعارفات باشد، البته وصف آلفرد هيچكاك جاي خاصي را اشغال مي 

پرستي را در ايران براي نخستين بار به راه انداخت برمن دانسته نيست  اينكه چه كسي مذهب هيچكاك. كند
. ، اما كاهن اصلي اين پرستشگاه كسي جز آموزگار ما نبود)يومرث وجداني؟ شميم بهار؟ بهرام بيضايي؟ك(

شما » توپاز«و » ي پاره پرده«اي چون فريدون معزي مقدم كه آقا، اين  در پاسخ به اعتراض انسان فهميده
ست، دست راستي ي صهيونيست لئون يوريس، از محصولات آشكار جنگ سرد ا براساس رمان نويسنده

است، ساده لوحانه و پروپاگانداي محض است، و به راستي اين آقاي هيچكاك، اگر منصف باشيم، مردي 
بود كه زياد نمي دانست، در پاسخ به اين اعتراض مؤدبانه، باز هم با همان قلم تيز و طنز آميز، پاسخي 

 .ها را كيسه مي كردند شكن مي رسيد و همه ماست دندان
 

اين رمانتيسيسم البته به كلي عاري از سياست . ي تئوري مؤلف و رمانتيسيسم آن بود روي ديگر سكهاين هم 
انسان «نبود، اما سياستي به ظاهر غيرايدئولوژيك كه قرار بود عميق تر و فلسفي تر باشد و به سرنوشت 

هاشان در فاشيسم،  همربوط شود نه شهروندان اين بلوك و آن اردوگاه و فلان مستعمره، با ريش» معاصر
ها و شعارهاي نينديشندگي  در فضاي فرهنگي آن سالها، كليشه. ليبراليسم، كمونيسم، يا سوسيال دموكراسي

در فرهنگ ما يعني عرفان شرقي عطار و مولوي » انساني«! (نه شرقي نه غربي، بلكه انساني: آسان ياب بودند
طلب ما حتا ده  ي دموكراسي غربي كه روشنفكريي آلاسپهري؛ نه اومانيسم سكولار  يا عرفان بازي

يا  » روشنگري«بسياري از روشنفكران ما از مفهوم . درصدش را هم نتوانسته است شارح باشد
Enlightenment حقيقت «  هنوز همان تعبير پيشامدرن عارفانه را درك مي كنند، يعني اشراق، اشراف به

 بيشتر اوقات اين مكاشفات از طريق باغچه، جوي آب، هايش ــ ، يا كشف خدا از طريق آفريده»وجود
 .)حوض و دولاب و جانماز مادربزرگ صورت مي گرفت

 
فيلمسازان جدي . چشماني كه به روي هنرسينماي مؤلف باز مي شد، به روي آثار خوب ديگر بسته مي ماند

يت، ويليام وايلر، جان هيوستون، اي چون  ايليا كازان، فرد زينه مان، استانلي كريمر، سيدني لومت، مارتين ر
چرا؟ چون . ها منع شده بودند و آثارشان فاقد اهميت قلمداد مي شد براي نمونه، از ورود به كلوب مؤلف
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كه فهم » دادگاه نورنبرگ«فيلمي با ذكاوت و شعور! مي ساختند» محتواي اجتماعي يا سياسي«آثاري با 
ي و معناي عدالت و قضاوت، مستلزم دانش وسيعي است در ي مسؤليت اخلاق هاي فكري آن درباره دوراهه

زينه من، بر اساس خاطرات (» جوليا«هاي هاناآرنت در همين خصوص، يا درك فيلمي چون  حد نوشته
بسياري . ي تعهد، دوستي، و فاشيسم، بدون شك، نياز به فرهنگ سياسي بالايي داشت درباره) ليليان هلمن

نژاد، (ي آمريكا مي پرداختند  هايي كه به مسايل جدي جامعه  هاليوود، فيلماز فيلمهاي رئاليسم اجتماعي
، و )ي متوسط، انتخابات، مبارزات زنان و كارگران، يهودي ستيزي سكس، جنسيت، جنگ، بيگانگي طبقه

ان هاي دور ها و ممنوع الحرفه بسياري را هنرمنداني نوشته و ساخته بودند كه نام شان در فهرست ممنوع القلم
هاي اين آثار به  درك پيچيدگي. مك كارتي بود، همه مغضوب نزديك بيني تئوري مؤلف مي شدند
ها در فرانسه، جري لوئيس و  ئي كايه. دانشي بالاي حدمتوسط از تاريخ اجتماعي ايالات متحده نياز داشت

 ! وينست مينلي را هنرمندتر از لومت و زينه مان مي شناختند
 

منتقد بي همتا و تأثيرگذاري چون پالين كيل، كه در .  نقد سينما نيز اشاعه يافته بودهمين نزديك بيني به
هاي  انسان. ميان زنان روشنفكر آمريكايي مقامي در حد سوزان سانتاگ دارد، مورد بي اعتنايي واقع مي شد

ويو، تحت فهميده و منصفي چون وينسنت كنبي منتقد نيويورك تايمز، يا جان سايمون منتقد نشنال ري
انشا مي » نيويورك آبزرور«الشعاع متوسط الحالهايي چون آندروساريس ــ كه هنوز در هشتادسالگي در 

كم رابين وود، يكي از جدي ترين و تأثيرگذارترين منتقدان تئوري مؤلف  دست. نويسد ــ قرار مي گرفتند
، اين صداقت را )اش ي تازه ش جنسيگراي» كشف«و (هاي فورمال، پس از مهاجرت به كانادا  و استاد تحليل

آنچه در سينما مي گذرد بي شك بستگي به آن «داشت كه در زمان رياست جمهوري رانالد ريگان بنويسد، 
ي زيادي به رويكرد  من هرگز علاقه] هرچند. [چيزهايي دارد كه در جامعه و سياست آمريكا روي مي دهد

به طور روزافزوني به اهميت اين حقيقت پي برده ام كه بايد ] ماا[شناختي به سينما نداشته ام،  صرفاً جامعه
هايي  ي خود بررسي كرد و آنها را به صورت مجموعه آثار سينمايي را در زمينه و بستر فرهنگ زمانه

نگاه كرد و نه مثل يك نمايشگاه رسمي كه انگار در يك خلاء بي زمان ] اجتماعي ـ سياسي[ايدئولوژيك 
 ».ي نامرئي، در فضا شناورند لن يك موزهو مكان، درون سا

  
 عشق و جنون و ظلمت

ظلمت فرهنگ و سياست تنها به معني شب طولاني ديكتاتورها نيست، بلكه همچنين و بيشتر از آن به معني 
سينما مديومي مدرن است و به خودي خود روشنگر؛ تا آن . تجددستيزي وفرهنگ ماقبل روشنگري است
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حتا در نظامهاي مقدس طي سالهاي اخير، جاندارهاي غارنشين هم از آن سود برده اند تا اندازه كه ديده ايم 
» روشنگران«ي  منتقدان سينما هم قاعدتاً مي بايد، در ميان روشنفكران، در زمره! درآيند» مؤلف«به هيئت 

 . باشند
 

بگوييم و بنويسيم، بي » آن سالها«امروزه، كه سي سال از بهمن پنجاه و هفت مي گذرد، هرآنچه راجع به 
نمي تواند بي . ي وقايعي باشد كه در اين سه دهه بر ما گذشته است گمان نمي تواند بي گزند از تجربه

به . »به ياد بياورد«هاي روشنفكري سالهاي چهل و پنجاه شمسي را  فقط  آلايش، چند و چون رومانس
ها و  واني را در شهرك ساحلي ريميني ــ با عشقيادآوردن همچون يك فيلم فليني كه تلخ وشيرين ايام نوج

هاي » آرتيسته«هاي دوران بي گناهي، با يكه سوارهاي ششلول به دست در صلات ظهر،  ها و هراس وسوسه
هاي شكسته ــ با طنز يا  هاي خرامان بلوند در بولوار دل »فم فاتال«ي شب،  و  شاپوبه سر در خيابانهاي بارانزده

 .  خاطرات ذهن بيرون كشد و پيش چشم ما بگذاردشورمندي، از دفتر
 

اكنون بايد معناي » نوستالژيا«ها،   ها و رفته هاي درون و بيرون، مانده براي روشنفكران ايراني، اين تبعيدي
بي «آن . ي جواني نبايد باشد غربت و دوري هست اما بركشيدن بي گناهي و پاكي. ديگري داشته باشد

ها با خون و مرگ و تبه كاري، با جهادهاي مقدس و  »عاشقي«.  از دست رفته اندها براي هميشه »گناهي
ــ و در ميان اين همه عاشقي » بي گناهان«بسيج و ارشاد و ايثار و استشهاد، عجين شده اند ــ به دست همان 

 . به سينما نيز استثنا نمي تواند باشد» عشق«و جنون، 
 

ي شهر، مردي  تايي وارنيست كه شما سوار بر موتورسيكلتي در حاشيهي روس اين جهان ديگر آن دنياي ساده
ي معني زندگي  از دهات را بر ترك خود سوار كنيد و او با پيشكش محصول باغچه اش، ساده لوحانه همه

 روشنفكري جهان سومي، فقط خبر از  اين اداهاي شبه. ي يك گيلاس براي شما خلاصه كند را در مزه
 . ي مي دهد نه روشنگري در سالن تاريك سينماعقب ماندگي فرهنگ

 
شهادت رضاموتوري و نقش خون او بر !). هيچكاك اين را خوب مي دانست(هيچ كس بي گناه نيست 

اي كه خان دائي مي بست،  و پايان شاهنامه» ها ارزش«ي سفيد سينما،  پرخاش قيصر براي از دست رفتن  پرده
و دهها » زير پوست شب«، »كندو«، »بلوچ«، »خاك«ي قهرمانهاي »ضداستكباري ـ ضد استعماري«و طغيان 

ي بومي چه به روز »ها ارزش«ديديم آن . ي ما معني ديگري داشته باشد فيلم شبيه به آنها، حالا بايد براي همه
هاي روشنفكرانه و  از سوي ديگر، در اين ديالكتيك نور و ظلمت، قطعيت. روشنگري و روشنفكران آورد

نسلي كه من به آن تعلق دارم بر زمين استواري نايستاده، . هاي اجتماعي نيز بحران زده اند جهت گيري
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اش را گم كرده، آواره و تبعيدي است حتا در  پرگارش را از دست داده،  شمال و جنوب، شرق و غرب
م گاهي اوقات نماي انسانيت مان را، شايد بتواني در اين شرايط، آن پرگار را، قطب. اش» اجدادي«سرزمين 

، )و خود زندگي(اي بجوييم كه به طور غريزي در سينما و ادبيات  در همان صميميت هوشيار و فرهيخته
ها و  ها و جمعيت هاي پرطمطراق جهان بيني »انسانيت«دوستي و عشق و ارتباط چند انسان كوچك را بر 

 .مذاهب ارجح مي شمرد
 

*** 
 

هماني مجبور شدم فيلمساز سرشناس كشورمان اميرنادري را به حدود ده سال پيش در نيويورك، در يك م
ي پس از انقلاب  فراتر  هاي فستيوالي كنم، چرا كه شناخت نسل جديد از حد فيلم» معرفي«دختري جوان 

ي سفر او را در جواني به اروپا  ي زميني بايد روايت اوديسه. بعد سرصحبت با آقاي نادري باز شد. نمي رود
از استانلي كوبريك از زبان خود امير نادري بشنويد، كسي كه درست مثل كوبريك از عكاسي براي ديدار 

ايراني، مثل كوبريك در بيست و چندسالگي » نوآر«شروع كرد و نخستين فيلم سياه و سفيدش را، نوعي 
يان در م. كوبريك جوان مي بينيم» ي قاتل بوسه«ساخت، با همان دوربين چريكي و حس و حالي كه در 

، او چندبار با عزت و احترامي غيرتيپيك »آن سالها«هاي پرحرارت و تئاتريك آقاي نادري درباره  صحبت
ــ گويي كه مطمئن نباشد سن و سال ! را ذكر كرد و بعد يك باره وسط صحبت ــ كات» آقاي دوايي«نام 

همان اسم » البته«مي دانستم كه . . . » اصلاً شما پرويز دوايي را مي شناسيد؟«من به آن سالها قد بدهد پرسيد، 
رمزي بود كه يخ فورماليته را مي شكست و بسياري از شرح و تفصيلات اضافي را غيرضروري مي كرد اما 

من هرچه «بي اختيار اعترافي بر زبانم آمد كه فقط كساني چون همصحبت آن شب من درك مي كردند، 
 /// » .ام از آقاي دوائي است ياد گرفته

 
 
 
    


